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خنده‏نامه

سند دست دوم
عباس وفادار

يادتونــه در مورد كار دســت دوم يه مطلبي رو  
توي صفحه‏ی خنده‌نامه‏ی ماهنامه‏ی حســابدار 
نوشــتم؟ هنوز تو اين فكر بــودم كه واقعن در 
مورد ما چي فكر كردن كه ديدم يه نامه واســم 

اومد.
نامه از طرف هيات مخصوص عاشــقان ســند 
دســت دوم بود. نامــه رو خونــدم. معلوم بود 
حسابي از من عصباني هستن. اين رو مي‌شد از 
متن نامه‌شون كاملن متوجه شد، دو تا ايراد بهم 

گرفتن، ايراداشون اينا‌ست:
1- مگه نگفتيم هر كي ماشين سند دست دوم 
بخره، دست اول تلقي مي‏شه؟ مگه قرار نشد 
همه گوش بدن؟ چرا رفتي دفاع موثر كردي 
كه ســند دســت دوم هيچ وقت دست اول 

نمي‌شه و بقيه هم حرفتو گوش كردن؟
2- اصلــن چرا اين موضــوع رو تو خنده‌‌نامه‏ی 
حسابدار چاپ كردي و اطلاع‏رساني كردي؟ 
نمي‌گي همه حســابدارا با خوندن اين مطلب 

خنده‌شون مي‌گيره؟
3- به خاطر اين دو تا كاري كه كردي ماشــين 
سند دست دوم كه بهت نمي‌ديم هيچ، حتي 
نمي‌ذاريم تا هشت ماه ماشين دست اول هم 

بهت بفروشن.
خوب. اينــم ايرادایي كه به مــن گرفتن. حالا با 
خوندن اين ايرادا چه حالي بهتون دست مي‌ده؟

بخش دوم

1- در مورد هيات مخصوص عاشقان سند دست 
دوم چي فكر مي‌كنین؟

2- فكر مي‌كنين هيات مخصوص عاشقان سند 
دست‌ دوم در مورد شما چي فكر مي‌كنن؟ 

3- چه جوابي به اين هيات مي‌دين؟
4- با اين حســاب مي‏شه ســند دست دوم رو 

دست اول تلقي‌ كرد؟ 
يه كم فكر كنين. شايد اگه قرار باشه از ماشين 
خريدن محرومم كنن، مجبور بشــم سند دست 

دوم رو دســت اول تلقي كنم و بگم " سند منو 
بدين برم"1 ؟!  نظرتون چيه؟

پی‏نوشت‏ها:

1- لطفاً اين تيكه رو كه توي گيومه نوشــته شــده، مثل سريال 
ويلاي من كه مي‌گه: 

" پول منو بدين برم " بخونيد.
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